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نور نوشت چشمه هاى گل افشان تنگ، جاذبه اى منحصر به فرد در سیستان و بلوچستان است که در آن گل هاى خاکسترى  به بیرون جهش مى کند، عکس: احمد بلباسى، صداوسیما

زیر آسمان جهان

خبرگزاری فرانســه: دولت بریتانیا با درخواســت پل فارثینگ، یکــی از تفنگداران 
دریایی ســابق بریتانیا، برای خارج کردن حدود ۲۰۰ ســگ و گربه از کابل موافقت 
کرده است. قرار است ۱۴۰ سگ، ۶۰ گربه و ۶۸ نفر از کارمندان پناهگاه حیوانات با 
یک پرواز چارتر خصوصی از کابل خارج شــوند. فارثینگ پناهگاه حیوانات «نوزاد» 
را ســال ۲۰۰۰ در پایتخت افغانستان تأســیس کرد و از حیوانات مراقبت می کرده 
است. این تفنگدار سابق بریتانیا درخواست کرده بود او و کارکنان پناهگاه حیوانات 
در کابل به همراه خانواده هایشــان به خارج منتقل شوند. به گفته فارثینگ، دولت 
بریتانیا روز دوشــنبه ۲۳ آگوست برای همه ۶۸ نفر همکاران پناهگاه حیوانات ویزا 
صادر کرده اســت.با توجه به ضرب الاجل تعیین شده برای خروج نیروهای ناتو از 
 جمله نیروهای بریتانیایی، تخلیه حیوانات از پناهگاه کابل مشــکل بزرگی است.در 
بریتانیا چندین روز بحث هــای جنجالی درباره تخلیه حیوانات پناهگاه کابل ادامه 
داشت. بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، گفته است حیوانات بر مردان، زنان و کودکانی 
کــه ناامیدانه در انتظار خروج از کابل هســتند، اولویت ندارند. وزیر دفاع بریتایا به 
خاطر این ســخنان با انتقادهای تند فعالان دفاع از حقوق حیوانات مواجه شــد. 
فارثینگ اســتدلال کرده است حیوانات پناهگاه کابل در حین پرواز در قسمت باری 
هواپیما نگهداری می شــوند و همه ۲۵۰ صندلی در اختیار مسافران قرار می گیرد.
بریتانیا همچنان نگران خروج شــهروندان خود و همچنین همکاران محلی است. 
تخلیه این افراد به شــکل گســترده ادامه دارد و مقامات بریتانیــا گفته اند تنها در 
روز چهارشــنبه سوم شهریور (۲۵ آگوســت) حدود هزار و ۲۰۰ نفر را از افغانستان 
بــه خارج منتقل کرده اند. وزیر دفاع بریتانیا با ارســال توییتی گفت به وزارت دفاع 

دستور داده است تا به فارثینگ و همکارانش کمک شود.

اعتراض به خروج حیوانات از کابل
چهره هفته شرق

در هفته گذشته بررســی صلاحیت وزرای کابینه سید ابراهیم رئیسی و تحولات 
افغانستان مهم ترین موضوع مورد توجه رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی بود. 
البته در کنار اینها مســئله واکسیناسیون و مرگ و میر روزانه ایرانی ها نیز همچنان به 
قوت خودش باقی اســت. چهره این هفته «شرق» هم کسی است که درباره واکسن 
کرونا اظهار نظر کرده است. آیت االله فلاحتی با تحسین واکسن برکت گفت: هنوز نتایج 
مثبت این واکســن تولید داخل را هیچ کس نمی داند و قطعا در آینده جهانیان برای 
دریافت این واکســن هجوم خواهند آورد. رقیب آیت االله فلاحتی در این نظرسنجی، 
وزیر نفت بود که در جلســه بررسی صلاحیتش و در واکنش به مدل خودروی خود 
گفت: حتی اگر یک «مازراتی» را از نزدیک هم ببینم، تشــخیص نمی دهم». فلاحتی 

۸۲ درصد آرا و جواد اوجی ۱۸ درصد آرا را کسب کردند.

امام جمعه رشت با این اظهار نظر، چهره هفته «شرق» شد:
به زودى جهانیان براى واکسن «برکت» 

هجوم خواهند آورد

تحلیل

بحران فعلی سلامت به وجود آمده در کشور را 
می توان نتیجه بــرآورد بیش از حد نتایج مطلوب 
آینده و دســت کم گرفتن احتمــال نتایج نامطلوب 
آینده یا به بیان دیگر ناشی از سوگیری خوش بینی 
دانســت. ســوگیری خوش بینــی اگــر به شــکل 
افراطــی و غیر قابل اجرا نباشــد، لزوما به معنای 
عامل بروز بحران و شکســت شناخته نمی شود و 
می تواند نتایج مثبتی نیز داشته باشد و برای تداوم 

تلاش های تجاری ضروری است.
حتی در صورتی که بــه دقت در تصمیم گیری 
آســیب برســاند و منجر به تصمیمات غلط شود 
و اگــر بــه تــداوم فعالیت های اقتصــادی کمک 

کند، ممکن اســت مشــکل بزرگی نباشد. در واقع 
مثبت نگری عمدتا ناشی از سوگیری بنیادی انسان 

به خوش بینی است.
و  احساســات  تابــع  به طور کلــی  ادراک   
ســوگیری های قضاوت اســت کــه در بیــن آنها 
ســوگیری خوش بینی در توضیح نحــوه پردازش 
متفــاوت اطلاعات منفی و مثبت متمرکز اســت. 
افرادی که ســوگیری مثبت نگری دارنــد، فراتر از 
دیگــران فعالیت می کنند و بر مشــکلات پیش رو 
فائق می آیند. همان طور که میکل آنژ گفته اســت: 
«خطر بیشــتر برای بســیاری از ما این نیســت که 
هدف خود را بسیار بالا و خطر شکست را پایین در 

نظر بگیریم، بلکه این اســت که هدفمان را بسیار 
پایین قرار دهیم و به آن برسیم». 

مدیران در زمان بحران باید باور داشــته باشند 
«همه چیز درســت می شــود» (حتی اگر این طور 
نباشــد) تا بتوانند ابتکار عمل را برای بازگرداندن 
اوضاع در مسیر خود به دست بگیرند. در حقیقت 
شکســت یک جنبه اجتناب ناپذیــر از فعالیت در 
دنیایــی پیچیــده و در حــال تغییر امروز اســت؛ 
در حالی که ما از اشتباهات و عدم تکرار آنها درس 

می گیریم.
 * کارشناس ارشد مهندسی پزشکی و 
MBA دانش آموخته

خوش بینى یک نیروى چندبرابرکننده

اتفاق

برنا: علی لاریجانی، رئیس پیشــین مجلس شــورای 
اســلامی، نوشــت: «حدود مردادماه ســال گذشــته 
(۱۳۹۹) بود کــه دیدم وضعیت کرونا خراب اســت 
و با اینکه مسئولیتی نداشــتم، با طرف چینی مذاکره 
کردم که واکسن بفرستند. قرار شد ۱۸ میلیون واکسن 
با قیمت ارزان بفرستند که مسئولان وزارت بهداشت 

تعلل کردند و این کار انجام نشد».

مهر: مدیر کل ارتباطات و رسانه حوزه هنری در واکنش 
به انتقادها درباره تعطیلی رشــته نمایش در هنرستان 
حوزه هنری پــس از دریافت رأی اعتماد وزیر ارشــاد، 
گفت: «ما مســئله و مشــکلی با هنر نداریم و طالبان 
نیســتیم. هنرستان دخترانه ســوره تعطیل نیست و به 
فعالیت خود ادامه می دهد و حتی رشــته های هنری 

دیگر خود را توسعه داده است».

دویچه وله: مجتمع مسکونی فوگرای در شهر آوگسبورگ 
در ایالت بایرن آلمان در ســال ۱۵۲۱ توســط یاکوب فوگر 
که بانکدار ثروتمندی بود وقف شــد. اجاره این مجتمع با 
۶۷ ســاختمان و ۱۴۰ واحد مســکونی در این مدت تغییر 
نکرده و همچنان «۸۸ ســنت» در ســال و سه بار دعا در 
روز برای خانواده فوگرای است. این مجتمع برای استفاده 

نیازمندان و کارگران روز مزد ساخته و وقف شده است.

نیویورک تایمــز: ذبیح االله مجاهد، ســخنگوی طالبان،  گفته 
است «زن های افغانستان در خانه  بمانند و فعلا در اجتماع 
ظاهر نشــوند» و تأکید کرد: «نیروهای ما تازه کار هســتند و 
آمــوزش چندانی ندیده اند. ما نگرانیم آنهــا زنان را اذیت و 
آزار کنند و خدای نکرده به آنها آسیب برسانند». او در اولین 
کنفرانس مطبوعاتی گفت  که حقــوق زنان، تحصیل، کار و 
فعالیت اقتصادی آنها در چارچوب شرع محترم خواهد بود.

یورونیوز: آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در حالی  برای 
تــرک قدرت آماده می شــود کــه بســیاری از جوانان و 
نوجوانان آلمانی صدارت فردی به جز او را در کشورشان 
بــه یــاد ندارند. ایــن روزها بســیاری از سیاســت های 
حمایتگرانه اش از پناه جویان یاد می کنند و به تصمیم او 
در سال ۲۰۱۵ برای پذیرش پناه جویان اشاره می کنند  که 

گفت: «ما از پس این کار بر خواهیم آمد».

 ایسنا : محمدمهدی اسماعیلی چهاردهمین وزیر ارشاد 
جمهوری اســلامی گفت: «بحث واکسیناسیون سراسری 
اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه را که پیش از این از سوی 
آقای صالحی و همکاران شــان آغاز شــده بــود، تکمیل 
خواهیم کرد و تلاش ما بر این است که با پایین آمدن شیوع 
ویروس کرونا، بازگشایی فعالیت های فرهنگی و هنری را 

با حفظ پروتکل های بهداشتی داشته باشیم».

سلام به فردا 

 اگر بگوییم مهم ترین مســئله دنیای امروز «نابرابری» 
اســت، ســخنی به گزاف نگفته ایم. در جهانــی زندگی 
می کنیــم کــه گزارش هــا و ارزیابی های گوناگون نشــان 
می دهند نصف ثروت خانوارهای دنیا در دست فقط یک 
درصد از جمعیت دنیاست و دارایی ۶۲ نفر از ثروتمندترین 
افراد برابر با ثروتی اســت که نصف جمعیت جهان دارد. 
در درون کشــورها نیز نابرابری ها زیادی هســت که برای 
دیدن آنها نیازی به جست وجوی چندانی نیست. ما با آنها 
و درون شــان زندگی می کنیم، مثل نابرابری میان محلات 
برخوردار و فقیرنشین یا همان به اصطلاح محلات شمال 
و جنوب شهر، نابرابری میان مناطق توسعه یافته و مناطق 
محروم کشور و نابرابری های کلاسیک میان جمعیت ساکن 
شــهرها و مردم ساکن روســتاها.  این شکاف عظیم میان 
آدم ها و جوامع مسئله ای نیست که بتوان به آسانی از آن 
گذشــت و به آن بی توجه بود؛ زیرا بی توجهی به نابرابری 
می تواند پایداری اقتصادها، جوامع و اجتماعات را تخریب 
کند. بــرای بنای جوامع عادلانه نیازمند فهم و شــناخت 
نابرابــری و پیوندهای میــان نابرابری اقتصــادی با دیگر 
اشــکال نابرابری مانند آموزش و بهداشت هستیم. با این 
حال گزارش ها نشان دهنده شکاف داده ای در پژوهش های 
علــوم اجتماعی هســتند. برخــی از سیاســت گذاران و 
جامعه شناسان از این بحث می کنند که به سرمایه گذاری 
و توســعه پژوهش هــای علوم اجتماعی جــدی و مهم 

درباره نابرابری نیاز داریم تا بتوانیم سیاســت های معنادار 
و مؤثری برای کاهــش نابرابری تدوین کنیــم. بااین حال 
کشــورهای اندکی را می توان پیدا کرد که ســرمایه گذاری 
خوبی روی پژوهش ها درباره پیامدهای دراز مدت نابرابری 
بر پایداری اقتصاد، جامعه و مردم شان داشته باشند. شاید 
هیچ بحرانی مانند کووید ۱۹ پیامدهای منفی بی توجهی 
به نابرابری را در کشورهای جهان عیان نکرد. کرونا نشان 
داد که چگونه مردمان فقیر و تهیدست در برابر بحران های 
فراگیر به شــدت آســیب پذیر بوده و توان مقابلــه با آن را 
بدون کمک و حمایت های گسترده دولتی و مدنی ندارند. 
اجرای موفقیت آمیز سیاســت فاصله گذاری اجتماعی و 
رعایت مقررات قرنطینــه و در خانه ماندن نیازمند منابع 
و امکاناتی اســت که جمعیت های زیــادی در محلات و 
مناطق محروم شهرها و روســتاها در کشورهای بسیاری 
فاقد آن هستند.  یک گزارش جهانی از هفت بعد نابرابری 
نــام می برد و اینکه چگونه آنهــا در تعامل با هم زندگی 
مردم را با خلق یک دور باطل نابرابری با رنج و اندوه همراه 
می ســازند. نابرابری را نباید فقط به شکل درآمد و ثروت 
فهمید و فقط برای رفع آن کوشــید. نابرابری ها می توانند 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیســتی، 
فضایی و دانش مبنا باشــند. بــا وجود آنکــه از دهه ۹۰ 
میلادی به این ســو تحقیقات دربــاره نابرابری و عدالت 
اجتماعی پنج برابر شده و این خبر خوبی است، با این حال 
به تحقیقات بیشــتری بــرای فهم روندهــای نابرابری و 
چگونگی معکوس کردن آنها نیاز داریم. نوعی از تحقیقات 
را می خواهیم که بیشــتر چند رشــته و از نظر بین المللی 
مرتبط باشــند؛ اما هفــت بعــد نابرابــری عبارت اند از: 
• نابرابــری اقتصــادی: تفاوت ها میان ســطوح درآمدی، 

دارایی، ثروت و سرمایه، استانداردهای زندگی و اشتغال.
• نابرابــری اجتماعی: تفاوت ها میان منزلت اجتماعی 
گروه های جمعیتــی مختلف و عدم توازن هــا در کارکرد 

نظام های آموزشی، بهداشتی، قضائی و تأمین اجتماعی.
• نابرابری فرهنگی: تبعیض ها بر پایه جنسیت، قومیت 

و نژاد، مذهب، معلولیت و دیگر هویت های گروهی.
• نابرابری سیاسی: ظرفیت متفاوت برای افراد و گروه ها 
در نفوذ بر فرایندهای تصمیم گیری سیاسی و سود بردن از 

آن تصمیم ها و ورود به کنش سیاسی.
• نابرابری فضایی: اختلافات فضایی و منطقه ای میان 
مراکز و حومه ها، نواحی شــهری و روستایی و مناطقی با 

منابع کم و بیش متنوع.
• نابرابری محیط زیستی: نابرابری در دسترسی به منابع 
طبیعی و انتفاع از بهره برداری از آنها؛ در معرض آلودگی 
و ریســک ها و تفاوت ها در عاملیت مورد نیاز برای مقابله 

با این تهدیدها.
• نابرابری دانش بینان: تفاوت ها در دسترسی و مشارکت 

در منابع مختلف و انواع دانش و پیامدهای این اختلافات.
این هفت بعد نشــان دهنده پیچیدگی و درهم تنیدگی 
اهمیــت  کــه  موضوعــی  اســت؛  نابرابــری  مســئله 
سیاست گذاری های دقیق و مبتنی بر مطالعات و مباحثات 
کارشناســی را بیان می کند. روشــن اســت کــه همواره 
عوام فریبان در کمین هستند تا با ساده کردن مسئله و طرح 
راه حل های به اصطلاح جادویی منافع خود را پیش برده و 
مدتی بر مســئله نابرابری سرپوش بگذارند؛ اما مسئله این 
است که تداوم بی توجهی به نابرابری و پیامدهای مخرب 
آن، تنها شــدت و وســعت عواقب آن را بــر اجتماعات و 

کشورها بیشتر خواهد کرد.

تلاش برای  برابری چالش نابرابری ها   و

همسایه ها

این روزها موضوع افغانستان به شدت مورد توجه افکار 
عمومی در ســطح جهــان و به ویژه ایران به عنوان کشــور 
همســایه و هم زبان قرار گرفته  است و بحث ها و تحلیل ها 
در ســطوح مختلف ادامه دارد و هرکس در تلاش است تا 
بر اســاس فهم و جایگاه و نیاز خود به اطلاعات دقیق تری 
دســت یابد و آگاهان امور و تحلیلگران هم هر یک از زاویه 
دید خود به توصیف و تشــریح موضوع می پردازند. به طور 
معمول در شــرایطی که فضاهای سیاسی و امنیتی مورد 
توجه قــرار می گیرند، نگاه هایی در ســطح تحلیل خرد و 
پرداختن به آنچه در بطن جامعه در حال وقوع است، کمتر 
از پیش نگاه ها را به ســمت خــود جلب می کنند. نگارنده 
این سطور به عنوان کســی که بیش از یک دهه است تمام 
وقت را وقف پیگیری مســائل ایــن جغرافیای عزیز کرده و 
دورانی را هم امکان نفس کشیدن در فضای کابل زیبا داشته 
 است، هر روز با شنیده ها و دیده های فراوانی از بطن جامعه 
مواجه بوده ام که برخی چنان تأثیری بر روحم گذاشــته اند 
که فراموشی شــان ناممکن است. در این نوشتار بر آنم تا با 
تکیه بر دو رخداد جداگانه کمی موضوع را از بطن جامعه 
روایت کنم. عصر بیست ودوم خرداد ماه امسال دو دستگاه 
تونس (همان ون های خودمان) در غرب کابل مورد حمله 
تروریســتی قرار گرفت. وســیله نقلیه ای پر از انســان های 
شــریفی که در حال بازگشت به آغوش گرم خانواده بودند 
تا دمی بیاسایند و خستگی کار روزانه را با لیوانی چای سبز 
از دســتان پرمهر مادر از تن بیرون کنند و برای فردایی بهتر 
آماده شــوند. تصویر این وســایل نقلیه را من از نزدیک در 
گولایی دواخانه و چوک شهید مزاری بارها دیده ام؛ ولی شما 
هم همان تصاویری را در ذهن تصور کنید که پیش از کرونا 
در غروب های تهران در مسیرهای پررفت وآمد دیده اید. هر 
انفجار یعنی نگرانــی هزاران خانواده ای که هنوز عزیزی از 
ایشان به خانه نرسیده  است. حتما نمی توانید تصور دقیقی 
از این احســاس داشته  باشــید. با شنیدن این خبر در همان 
لحظات نخســت، باز هم غمی عمیق بر سینه ام نشست، 
درست مثل دوم اسد (مرداد) ۱۳۹۵ و ده ها اقدام تروریستی 
دیگری که در زمان حضــورم در کابل تجربه کرده  بودم. با 
فاصلــه ای کم توییــت خانم دکتر صحــرا کریمی، رئیس 
افغان فیلم معادل همان سازمان سینمایی ارشاد خودمان، 
حالــم را بدتر کــرد. دو کارمنــد جوان تازه استخدام شــده 
افغان فیلم هنوز به خانه نرسیده  بودند و خانواده های شان 
در جست وجوی این دو دختر بودند. هیچ مادری هیچ گاه به 

خود اجازه نمی دهد که این جست وجو را به فاجعه ای که 
در همان حوالی رقم خورده  است، پیوند بزند؛ اما خیلی زود 
خبر آمد: سوختند، تکه تکه شدند، به همین سادگی. طیبه 
موسوی و فاطمه محمدی رفقای قدیمی و فارغ التحصیلان 
دانشکده هنرهای زیبای دانشــگاه کابل که با هزاران امید 
روی پروژه پویانمایی افســانه های افغانستان برای کودکان 
کار می کردنــد، دیگر نبودند که برای کــودکان نازدانه کابل 
قصه و در این هیاهو برایشان امید بسازند. طیبه متولد تهران 
بود که با هزاران امید به کابل برگشته بود تا سرزمینی بسازد 
آباد و شــاد. فایل صوتی ای از او منتشر شد که در آن از امید 
و توانســتن می گفت و برابری دختر و پسر. اما آنچه تصویر 
طیبه را بر ســرم آوار کــرد، این بود که او از ۱۱ ســالگی پدر 
نداشت و تنها خدا می داند و کسانی که این شرایط را تجربه 
کرده انــد که آن مادر صبح بیســت وچهارم خرداد چگونه 
روزش را با آهی سرد آغاز کرده  است. درست هفت ماه و ۱۰ 
روز قبل از این فاجعه، در غروب یازدهم آبان ماه ۱۳۹۹ عازم 
دانشگاه کابل شدم تا آخرین مراحل آماده سازی نمایشگاه 
کتاب مشترک افغانستان و ایران در ضلع جنوبی دانشگاه را 
کنترل کنم. در این بازدید متوجه شدم که دو غرفه مربوط به 
ناشران افغانستانی خالی است و ناشران مربوطه از حضور 
در نمایشــگاه انصراف داده اند. به سرعت با رئیس محترم 
اتحادیه ناشران افغانســتان که او هم در محل حاضر بود 
و مسئول هماهنگی ناشران افغانستانی محسوب می شد، 
وارد صحبت شــدم که خالی بودن این دو غرفه برای فردا 
که قرار است نمایشــگاه افتتاح شود، اصلا زیبنده نیست و 
لازم اســت فکری شــود. او پیشــنهاد داد این دو غرفه به 
گروهی از بانوان که کار صنایع دستی و محصولات خانگی 
انجام می دهند، واگذار شود. بنده موافقت کردم و قرار شد 
صبح فردا اول وقت در نمایشــگاه حاضــر و غرفه ها را در 
اختیار بگیرند. فردای آن روز صبح زود همراه همکاران به 
محل نمایشگاه رفتم تا برای ساعت ۱۰ که قرار بود مراسم 
افتتاحیه برگزار شود، آخرین کنترل ها انجام شود. در محل دو 
غرفه مد نظر خانمی میانسال را دیدم که شادمان مشغول 
رسیدگی به کار غرفه بود، خوش وبشی کردم و گذشتم. در 
میانه مراسم که در سالن اجتماعات دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه کابل در حال برگزاری بود، خبر آمد دانشگاه مورد 
حمله انتحاری واقع شده  است. به سرعت و با سختی از در 
جنوبی دانشــگاه خارج شدیم. فقط در این فاصله فرصت 
شــد آخرین هماهنگی را با مســئولان انتظامات نمایشگاه 
انجام دهم که تحت هر شــرایطی مراقب اموال ناشران در 
نمایشگاه باشند. در بازگشت به دفتر رایزن فرهنگی متوجه 
شــدم خبری از دو نفر از همکاران نیســت؛ بنابراین دو بار 
دیگر تا دانشگاه که هنوز درگیری در آن جریان داشت، رفتم 
تا شــاید نشانی بیابم از دوستان خود. در این فاصله همان 

بانویی را دیدم که صبح در نمایشگاه دیده  بودم که نگران 
در همان حوالی ایستاده  اســت. تصور کردم نگران اموال 
داخل نمایشگاه است. رفتم که به او اطمینان خاطر بدهم 
که متوجه شدم دختر و پســرش در دانشگاه گیر کرده اند. 
در همــان فاصله دختر بیرون آمد و کمی خیالمان راحت 
شــد. من رفتم و مشغول رســیدگی به وضعیت ناشران 
ایرانی شدم. به سرعت کلیپ های مربوط به یکی از شهدای 
دانشگاه کابل فضای مجازی را درنوردید، محمد راهد که 
به شیوایی تمام به فارسی و انگلیسی از زیبایی های زندگی 
و امید صحبت می کرد. آخر شــب با یکی از دوستان ناشر 
افغانســتانی صحبت می کردم که آب ســردی روی سرم 
ریخت و همه وجودم را فراگرفت. آن بانوی ســختکوش 
مادر محمد راهد بود که با کار و تلاش چنین فرزند رشیدی 
را تقدیم جامعه کرده  بود و آن روز پایان آرزوهای این مادر 
بود. بعدها شنیدم که آرزوی محمد در داشتن کتاب فروشی 
در محله جوی شیر توسط این شیرزن برآورده شده  است. 
طیبه و محمد هرچند شاید هیچ گاه همدیگر را ندیده  بودند؛ 
ولی اشــتراکات فراوانی با هم داشتند. اشتراکاتی که نماد 
نسل جوان امروز افغانستان است. هر دو دریایی از امید به 
آینده بودند. امید به تغییر و پیشرفت و آبادی و آبادانی وطن 
خود. آنها آرزوهای بزرگ و کوچک فراوان نه تنها برای خود 
بلکه برای نسل های بعدی این سرزمین دوست داشتنی در 
سر داشــتند. هر دو مانند هزاران جوان رعنای دیگر مسیر 
تغییر را از صحن دانشــگاه و ســلاح خود را علم و صلاح 
خود را در دانشجویی می دانستند. و در نهایت هر دو مبارزه 
در اوج ســختی را آموختــه و تجربه کــرده  بودند. جالب 
اینجاســت که هر دو پدر نداشتند و شاید کمتر کسی بداند 
کــه مبارزه در زندگی بدون پدر و رســیدن به آرزوها چقدر 
ســخت و دشوار است. اما پرســش اساسی اینجاست که 
این تلاش گسترده نسلی و برخورد سرکوبگرانه با امیدها و 
آرزوهای ایشان چه نتایجی در بر دارد؟ بی شک این تلاش 
که من شــاهد جدی آن در بین جوانان رعنای افغانستان 
بوده ام، روح امید و پیروزی در ســایه دانایی و روشنگری را 
در دل جامعه چنان ریشه دار کرده  است که لشکر جهل و 
نادانی دیگر به راحتی توان تســلط بر افغانستان و طراحی 
فضای اجتماعی و سیاسی به نفع خود را نخواهد داشت. 
خون های این جوانان باعث خواهد شد بر خلاف خواست 
اهالی سیاست ارزش های انسانی در دل معادلات سیاسی 
بیش از پیــش مورد توجه قــرار بگیــرد و بر خلاف فضای 
ناامیدی و بهت که این روزها جامعه افغانستان و جامعه 
جهانی را در بر گرفته اســت، ما شاهد آینده ای درخشان تر 
برای افغانستان و عدم بازگشت به گذشته هستیم. آینده ای 
کــه در آن روح طیبه و محمد لبخنــدی از رضایت بر لب 

خواهند داشت.
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